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  كيدهچ
در حوزة داستان و نمايش بررسي شود. ديد  ست تا سازوكار دريافت زاويهآنتلاش بر پژوهشدر اين 

سپنج («پور) و نمايشي  از شهريار مندني» عدن شكن حلزون(«براي اين منظور دو نمونة داستاني 
هاي برگزيده در اين است كه  شوند. وجه اشتراك نمونه از محمود استادمحمد) بررسي مي» شكنج رنج

در جهان داستاني و نمايشي  حاضرافراد اظهارات هاي غايب در هردو اثر، از خلال  ديد شخصيت زاويه
بر رهيافت  ياينتاير مبن شناختي دانيل مك براي درك اين فرايند، تلفيقي از رويكرد زبان .شود خلق مي

عنوان چارچوب نظري پژوهش اتخاذ  به» ممكن هاي جهان«ماري لار رايان پيرامون  آراء و »انتقال اشاره«
ديد در فضاهاي داستاني يا  شناسانة زاويه هاي روايت اند. مسئلة اصلي اين پژوهش كشف قابليت شده

لة حاضر ارزيابي روند خلق يا معنا، هدف اساسي مقا اين نمايشي بيرون از قاب اصلي ماجراست؛ به
هاي  هاي اين پژوهش براساس شاخص وقوع ماجراست. داده صحنة در غايب اشخاص ديد زاويه بازتوليد

ـ  پژوهش تحليلي روش انتخاب با ها نمونه بنابراين، شوند؛ مي تحليل رايان و اينتاير مك شناختي روايت
رغم تمايزات ماهوي  دهد كه به پژوهش نشان ميآمده از  دست شوند. نتايج به توصيفي بررسي مي

شناختي كه در روند  گرهاي زبان كمك نشان جهان داستاني و نمايشي، اشخاص اصلي ماجرا اغلب به
ديد  ديد روايي، زاويه هاي كلامي و عمق ميدان يابند تا با گسترش دامنة دلالت مكالمه مؤثرند، فرصت مي
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  نند و برنحوة ادراك تماشاگر فرضي (خواننده) اثرگذار باشند.هاي غايب ازصحنه را هدايت ك شخصيت
  

  هاي فارسي. نامهنمايشروايت، ، نمايش و يشناس ديد، زبان : زاويهها كليدواژه
  

  مقدمه. 1
گفتن از هريك، بدون ملاحظة  اند كه سخن آميخته چنان درهم 2ديد و زاويه 1مقولات روايت

اي مختص به  ديد را مقوله شناسان اوليه، زاويه روايتاساس،  ديگري ممكن نيست. براين
دليل تأكيد  ديد در درام ــ به شد تا زاويه فرض اغلب مانع از آن مي دانستند. اين پيش روايت مي

جاي نقل و روايت ــ از سطح شرح صحنه و يا گفتارهاي روايي فراتر رود. با  بر كنش به
ديد نيز تحول يافت؛  ش دربارة زاويهشناسي، پژوه هاي مختلف زبان گسترش حوزه

انواع روايت، به تحليل مطالعة ي جا بهديد  شناسان براي فهم و ادراك زاويه كه زبان اي گونه به
ميان روايت  هشناسان اولي ي كه روايتتمايز اعتباررو،  ينازازبان وكاركردهاي آن پرداختند. 

شناسي به عرصة ادبيات  نگرش روايت به چالش كشيده شد و با توسعة ،قائل بودند يشو نما
هاي دستوري و  ديد و عمق ميدان روايت، از خلال ساخت اي از زاويه نمايشي، امكانات تازه

ديد ديگريِ غايب و جهاني است كه  زاويهكلامي كشف شد. يكي از اين امكانات زباني، ترسيم 
دهد.  ن پژوهش را شكل ميچگونگي انجام اين روند، مسئلة اصلي ايبرد؛  سرمي او در آن به

  هاست: اين پژوهش در پي پاسخ به اين پرسش
  كند؟ يمديد حاضر در داستان يا نمايشنامه را دريافت  . مخاطب چگونه زاويه1
ديد شخصيت(هاي)  ديد اشخاص حاضر در متن، به زاويه توان از خلال زاويه . چگونه مي2

فرض استوار است كه امكانات زباني چنان  ها بر اين برد؟ مبناي پاسخ به اين پرسش غايب پي
ديد و  توانند زاويه ديد مي گري وگسترش عمق ميدان هاي دلالت اند كه با تعميم سويه گسترده

ها كنشي ديده يا گفتاري  هايي كه از آن هاي غايب را ترسيم نمايند؛ شخصيت جهان شخصيت
يابند و به شكلي  ديد مي ويهشود؛ اما از خلال كنش و گفتار اشخاص حاضر، زا شنيده نمي

ها  آنكه نياز به حضور فيزيكي آن گذارند، بي غيرمستقيم بر فضاي داستان يا نمايش تأثير مي
شوند. نمونة  ايراني بررسي مياحساس شود. براي اين منظور، دو نمونة داستاني و نمايشي 

(كه نمايد  م رخ ميداستاني اين ويژگي را دارد كه در آن كنش و گسترش پيرنگ از خلال كلا
 

1. Narrative 2
. Point of View  
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؛ در اين داستان، راوي با رويكرد غيرشخصي خود، تنها ويژگي بنيادي متون نمايشي است)
كند. موضوع سخن در  اتخاذ مي 3ديد نمايشي عبارتي، زاويه پردازد و به به گزارش موقعيت مي

معني عدم حضور  هردو اثر پيرامون شخصيت غايب است؛ در نمونة داستاني، غياب به
اي  بر حضور ايستاي شخصي است كه در سلسله اي، و در نمونة نمايشي مشتمل حنهص
آنكه كنش يا گفتاري از وي سربزند. براي دستيابي به دركي  شود، بي گويي تنها خطاب مي تك

  شناختي دنيل ديد و جهان اين اشخاص، به شرح رويكرد زبان روشن از شيوة ترسيم زاويه
پيرو ، شيدرنما ديد هيزاودر كتاب خود،  (2006)اينتاير  شود؛ مك پرداخته مي 4اينتاير مك

، دربارة امكانات زبان در خلق و 7و رايان 6ول ، استاك5شناسان ازجمله شرت آراي ديگر زبان
ها از خلال  ديد شخصيت كند. براساس اين الگو، روند ترسيم زاويه ديد تأمل مي تكوين زاويه

فضاها انجام  9، بيان آرزوها، ارجاع به زواياي پنهان متن و جايگزيني 8اظهارات، اشارتگري
در دوسطح متن و شخصيت از ديگر امكانات  10هاي ممكن شود. تجسم بخشيدن به جهان مي

 يةنظر و يمصنوع ذهن ممكن، يها جهاندر تأليف خود،  (1991)زبان است كه رايان 

ي ها شاخصطوركلي،  . بهكارگرفته شده است بهبدان پرداخته و در پژوهش حاضر  تيروا
اشارتگري «مبناي پاسخ به پرسش نخست و » جايگزيني«و» ممكن هاي جهان«، »انتقال اشاره«

  بر سه شاخص ديگر، اساس پاسخ به پرسش دوم است. ، افزون»غيرحضوري
  

 يشينة پژوهشپ. 2

زعم وي، بسته به  برداشت؛ به 11ديد روايي، آسپنسكي بندي انواع زاويه نخستين گام را در طبقه
) يا 12ديد از نوع داخلي (شخصي اينكه راوي در فضاي روايي حضور دارد يا نه، زاويه

ديد را كه در سطوح مياني قرار  بندي انواعي از زاويه ) است. اين دسته13خارجي (غيرشخصي
اي در  لگوي تازهبندي آسپنسكي، به ا با توسعة تقسيم 14رو، فولر دهد. ازاين دارند، پوشش نمي

ديد شخصي، بسته به اينكه به  ديد دست يافت. ازنظر فولر زاويه شناخت انواع زاويه
ذهن،  تواند ميان الگوهاي روايي سيلان شخص تعلق داشته باشد، مي شخص يا به سوم اول
ديد غيرشخصي باشد، روايت (بسته  گويي، يا داناي كل در نوسان باشد. همچنين اگر زاويه تك
تواند گزارشي يا توصيفي (همراه با ابراز احساسات) باشد. الگوي  زبان و لحن راوي) ميبه 
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هاي يادشده  باره نيز امكان آميختگي برخي از نمونه فولر تا حدودي راهگشاست؛ اما در اين
ديد و نيز  تركردن مفهوم زاويه منظور شفاف ) به246 :1980( 15رو، ژنت وجود دارد. ازاين

موجد تمايزي است ميان را مطرح كرد كه  16شدگي يكانونز معاني تلويحي آن، براي پرهيز ا
. 18»گر كانوني«يا شخصيتيعني  بيند، يكه م  كسي و آن 17يعني راوي گويد يكه م  كسي آن
. ديد نائل آمد زاويه به تشخيص توان يم، نگر تشخيص كانونيجز از راه زعم ژنت  به

ديد  شدگي و زاويه ملاحظة تمايزي كه ژنت ميان كانوني) با 139 :1990( 19چتمن حال، درهمين
پرداخت و در جهت تعيين عامل  دو سطح راوي و شخصيت ها در قائل بود، به بررسي آن

ديد  و زاويه 20ديد راوي را گرايش روايي (راوي/ شخصيت) گام مهمي برداشت؛ او زاويه
  . )Ibid:143(گر ژنت بود  نيناميد كه نمونة اخير، معادلي براي كانو 21پالايه شخصيت را

دانستند، تا اينكه  شناسي مي ديد را منوط به روايت اقدامات يادشده بررسي زاويه
 هاي شاخص 23از وجهيت فولر مفهومبا توسعة  بار نخستينبراي  )1993( 22سيمپسون

گوينده دربارة حقيقت يك  يدةو آن را بيان عق كردشناسي  شناختي را وارد حوزة روايت زبان
توان در اهميتي دانست كه او براي  . نوآوري سيمپسون را مي)Ibid:47(تعريف كرد  موضوع
تلاش سيمپسون و ادامة  كارگيري زبان در توليد فضا و ايدئولوژي متن قائل بود. در نحوة به

منظور بررسي  هب (2007) در داستان  سبكدر كتاب رت شُو  24تلفيق آن با رويكرد چتمن، ليچ
زعم ايشان،  پرداختند. به 26از متن 25تفكيك گفتمانبه امكانات اجرايي زبان در متون نمايشي، 

  آيد، ازجمله آواها و اصوات در زمرة متن قرار دارند و آنچه  به زبان مي هرآنچه
  گفتماني تعلق دارد به سطحگردد،  مي 28گام بعدي رمزگشايي در و 27رمزگذاري

 (Leech & Short,2007:168)  ديد  زاويهمطالعة ). اهميت تحليل گفتمان در 1(ر.ك. تصوير
كليد مثابة  بهديد  زاويه«كند؛  در توليد ديگري ايفا مي هريك كه داد نسبت نقشي به توان را مي

دهندة  سازندة گفتمان است كه هم به ارائه فرايندهاي ميان مشترك پيكرة تكوين معنا،
(شعيري و » ديد (مخاطب) تعلق دارد يرندة زاويهپذراوي) و هم به  ديد (گوينده، زاويه

  ).45: 1391مصباحي، 
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  ).Leech & Short, 2007: 169الگوي بلاغي متن ( 1تصوير 

Figure 1. The Rhetoric of Text (Leech & Short, 2007: 169) 

  

گفتمان و كاربرد آن در فهم متون نمايشي به انگارة  مفهومبا بسط  (2007) شرتليچ و 
دست يافتند؛ براساس اين مفهوم، اثر نمايشي دو سطح دارد. سطح نخست،  29معماري گفتمان

هاي نمايشي  صحنة رويارويي نويسنده و مخاطب است و سطح ثاني به رويارويي شخصيت
كنند،  ايي بود كه از اين مرزها عبور ميه توان شاهد نمونه ميان، مي تعلق دارد. البته دراين

براي نمونه، رويارويي مستقيم شخصيت با مخاطب كه در الگوهاي روايي يا نمايشي مدرن 
براساس الگوي ليچ و شرت فرايندي را معرفي ) 2006( رينتايا مكحال،  يافتني است. بااين

رسيم گفتمان را توضيح ديد در نمايش و ت ) كه چگونگي ايجاد زاويه2كند (ر.ك. تصوير مي
كه  كردشناسي اشاره  آن در سبك يگاهتوان به جا براي درك اهميت تحليل گفتمان ميدهد.  مي

 اش، به معنايي وجه ترين آزادانه در«گفتمان  يلدهد؛ تحل لويت قرار ميوبررسي زبان را در ا

 ادا جمله يك از تر [در ابعادي] بزرگ كه شود مي اطلاق گفتاري يا نوشتاري ةادد ه رشت هر

 گفتمان تحليل.. . دارد تأكيد زبان ارتباطي پويشبر  كه ستناي تمايز گفتمان وجهد ... شون

به ( »كند ياد مي» تماميت زنده و محسوس زبان«عنوان  تحليل تمام آنچه باختين ازآن با يعني
 راهبردنوعي   عنوان توان از گفتمان به مي ،حيث ازاين .)168: 1390 كناري، يوسفيان نقل از ليچ،

مبناي سنجش موقعيت و جايگاه افراد دخيل در «كه  كرد كلامي در بسترهاي مختلف تعبير
  . )157:(همان »باشد يتبادل كلام
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  اساسساختار گفتماني يك متن دراماتيك متداول بر  2 تصوير

  )McIntire, 2006 :6(اظهارات شرت  
Figure 2. Discourse Structure of a Prototypical Dramatic Text based on Short 

(McIntire, 2006:6) 

  

سازوكار هدايت واكنش «در آن است كه او قائل به  (1996) شرتاهميت الگوي 
به  دهد باتوجه كه نشان مي )McIntyre, 2006: 10( با ابزارهاي روايي است 30»تماشاگر

 با يكديگربلكه  ؛از شفافيت برخوردار نيستند »نمايش«و  »روايت«مرزهاي ، ساختار گفتماني
  دارند.  پوشاني هم

ديد مقالات متعددي نگاشته شده كه گرچه از رويكردهاي  در ايران دربارة زاويه
اند و بررسي آن در  ديد در داستان پرداخته گرفته، تنها به بحث از زاويه شناختي بهره زبان

ديد در داستان  شناختي زاويه بررسي زبان«اند. مقالاتي چون  گذاردهمتون نمايشي را مسكوت 
) 1395، تأليف علوي و همكاران (»بر اساس الگوي سيپمسون صراحت و قاطعيتكوتاه 

ديد در  ازجملة اين مقالات هستند كه با اتخاذ رويكرد سيپمسون، به پيگيري انواع زاويه
طحان و  پردازند. جلالي يت غالب متن ميداستان و كشف امكانات زباني در ترسيم وجه

هاي ديد در داستان صلح براساس  معناشناسي زاويه نشانه«) نيز در مقالة 1395اللهي ( خليل
مندي  هاي زباني در انتقال گفتمان متن وشناخت جهت به امكانات نشانه» 31فونتني نظرية ژاك

) نيز در مقالة خود به 1393(پردازند. گلفام و همكاران  شود، مي كه بر مخاطب عارض مي
پردازند و براي اين منظور از آراي  تبيين عملكرد متن در ارائة شناخت به مخاطب، مي

هاي مزبور همچون ساير  همه، نمونه كنند. بااين ول عبور مي ، رايان و استاك33سمينو، 32فريمن
از قلم انداخته و تنها  اند، متون نمايشي را ديد نگاشته شده مقالات فارسي كه حول مقولة زاويه

 
30

. Guiding  audience reaction 31

.Jacques Fontan ille  32 . M. H. Freem an 33

. Sem ino  
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نامة  توان از پايان ديد در متون نمايشي، مي اند. دربارة بررسي زاويه كردهبه داستان توجه 
ديد در  اينتاير، به شرح و بسط زاويه ) ياد كرد كه ضمن بررسي آراي مك1389خليلي (

مه، در مقالة نا در اين پايان  پردازد. صورت مختصر نظريات مطرح هاي فارسي مي نمايشنامه
) دردسترس است. پژوهش حاضر براي نخستين بار، دربارة روند 1390خليلي و بختياري (
  هاي غايب درداستان و متن نمايشي بحث كرده است.  ديد شخصيت خلق و توسعة زاويه

  

  ديد نمايشي . زاويه3
تمايز قطعي كه  بر اين واقعيت دلالت دارد كه اعتبارديد در متون نمايشي  پيگيري مقولة زاويه

است. ازجمله مصاديق اين ادعا  رفته قائل بودند، ازميان نمايشي و روايي متونميان شناسان  روايت
توان  هستند؛ حتي ميتمهيدات روايي  بر مشتملمدرن يافت كه  هاي نامه نمايشتوان در ميان  را مي

دهد.  مايش را مدنظر قرار ميدر نهاي روايي  سويهخود،  خودي به» شينماي ديد زاويه«گفت، عبارت 
شناسان از فولر تا ژنت  بندي انواع روايت، روايت نمايشي موردملاحظة روايت ديگرآنكه در طبقه

ديد  اتخاذ زاويه ها هاي مدرن را درنظرآورد كه درآن ويژه داستان توان به است؛ مي قرارگرفته
آنكه راوي، گرايش و  دارد، بي دنبال فضاي عيني داستان را بهانعكاس ، راويدست  بهنمايشي 

، ها] درنهايت نمايش [و ها داستان ) تمام1984(34زعم استانزل بهنگرش خود را آشكار نمايد. 
 ) عبارتاي  (بازنمود صحنه »نمايش دادن«، منظر ازاين؛ گيرند وساطت روايي را دربرمي سطحي از

 ؛كند هاي زيرين منتقل مي خود را به لايه ةگري روايي كه كيفيت نقالان است از نوعي واسطه
 دهد هاي رويين قرار مي گري راوي را در لايه نقش واسطه »كردن نقل«آنكه  حال

)McIntyre,2006:59(. توان  ، نميهستندحضور مستقيم راوي  كه فاقددر آثار نمايشي  همچنين
با نيز ا ه شخصيت وگوي صحنه ناديده گرفت. گفت حضور غيرمستقيم او را از خلال دستور

حضور ناملموس راوي يا از خلال شرح صحنه رخ «همراه است؛  گري روايي ميزاني از واسطه
 دست به پيرنگدهي  آيد كه درنهايت، نمايش محصول سازمان اين واقعيت برمي از نمايد يا مي

  .)Ibid:60(» نويسنده است
  نمايش در ديد زاويه«عنوان با اي  نخستين كسي بود كه در مقاله )1959( 35ادوارد گراف

 يياز ابزارهارا سرشار نمايش و درمقابل،  نقد كشيد  را به مطلق نمايش 36عينيتانگارة  » مدرن

 
34. Stan zel  35

. Groff 36

. Objectivity 
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به  اشاره دررا » 38پيچيدگي ذهني«رو، اصطلاح  ؛ ازاينهستند 37يتبه ذهن وابستهكه دانست روايي 
اي است كه  گونه شيوة كاربرد زبان در انتقال اين ذهنيت به. گرفتكار مدرن به متون نمايشي
منظور تبيين  به شرتشناختي ممكن نيست.  ديد ناظربرآن، جز با رويكرد زبان بررسي زاويه
ديد  ها، زاويه پرداخت كه از خلال آن هاي زباني شاخص بندي شناختي، به طبقه رويكرد زبان
كند؛  هاي نمايشي را نيز مشخص مي ديد شخصيت يهبسا زاو دستيابي است و چه نويسنده قابل

  : 39اند از ها عبارت شاخصاين ) 50-48 :2006(اينتاير  از مك نقل به
شخص، موقعيت،  مرتبط با يك پيشيناي از دانش  انگاره، واحد پيچيده :40اي زبان انگاره. 1

  .رخداد يا فعاليت خاص است
 .نويسنده لحن: 41گذار زبان ارزش. 2

خاص و عام در اين شاخص  : حروف تعريف، اسامي42ت قبلي دربرابر اطلاعات تازهاطلاعا. 3
  .گنجند مي

و هندسي يك كنش  ذهنيتاريخي، جغرافيايي،  بر بافت: اشارات زماني و مكاني كه 43اشاره. 4
 دلالت دارند.

وبختياري،  : استفاده از افعال ادراكي و قيدهاي وجهي (خليلي44بازنمايي افكار و مشاهدات. 5
1390 :124( 

 دهد را بازتاب مي نويسندهديد  : ترتيب نمايش رخدادها، زاويه45شناسانه گذاري روان ترتيب. 6
 )125: (همان

  الخط رسم. 7
 47و اصل همكاري گرايس 46انگاشت پيش چون هاي ديگري شاخص گنجاندناينتاير با  مك

كند پيش  است كه گوينده فرض مي موضوعي«انگاشت،  پيش . بخشيد را توسعهآن  ،الگوي شرتدر
هكار اچهار ر پوشاني عبارت از هم) و اصل همكاري گرايس همانجا» (حقيقت دارد گفتاراز اداي 

ها  آن منظور انتقال اطلاعات و بازگفت حقيقت، رعايت كه به است روش و كمي، كيفي، ارتباطي
  ).126: (همانالزامي است 

  

  

 
37

. Subjectivity 38

. Subjective Complexity  39 ادهاي فارسي شاخص برابرنه اي شرت از مقاله .  د«ي  ه بعا بانا ومشناختي ز ويهمفه يشزا درنما يينديد ايشنامهآنوتب (فارسيي درچند نم اري،خليلي» 13وبختي ه ) وام گرفته89 است.شد  40

. Schema-oriented language 41

. Value-laden language 42

. Given versus new inform ation  43. Deixis 44

. Representation of though t &  perception  45

. Psy chological Sequencing 46. Presuppositi on  47

. Grice's Co-operative Principle 
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  توسط مخاطبديد  زاويه؛ درك اشاره و چارچوب بافتاري  انتقال. 4
  يري اساميكارگ بهترين امكانات زباني در تغيير بافتار است. گوينده با  گري از مهم اشاره

تواند در ترسيم موقعيت زماني، مكاني و  زمان و...) مي اشاره (اينجا/ آنجا، من/ تو، اكنون/ آن
كاربرد اين مقولات تصور ما از «همچنين القاي عامليت خود يا ديگري توفيق يابد. همچنين 

ا سنجش ). مخاطب نيز ب192: 1393و همكاران،  (گلفام » آورد يموجود  فضاي گفتمان را به
رو،  يابد. ازاين شده، به ادراك ارجاعات گوينده دست مي به موقعيت ترسيم موقعيت خود نسبت

هاي  مندي، افق دليل جهت به«آورد؛ زيرا  ديد موجبات شناخت را براي مخاطب فراهم مي زاويه
). درواقع، 4: 1395اللهي،  طحان وخليل (جلالي» گشايد مي 48روي مخاطب جديدي را پيش

ديدي  كند، قادر به اتخاذ همان زاويه جديد را از خلال قدرت تخيل، درك مي ب موقعيتمخاط
اشاره و  هاي انتقال رهيافت حيث، ازاين است. بوده شخصيت يا راوي منظورنظر شود كه مي

انجامد، ميسر  ديد را كه به فهم فضاي گفتمان مي بافتاري درك فرايند تغيير زاويه چارچوب
  سازند.  مي

  

  اشاره مفهوم مركز. 4- 1

گيرند؛ مشروط برآنكه  قرار مي» 49اشاره مركز«در كلام  راهاز موقعيت و هويت افراد
 ,McIntyre(» باشند داشته شركتدهي  و يك شنونده در اين ارجاع كم يك گوينده دست«

نشان را ها  اينكه موضع زماني و مكاني شخصيت بر افزون »اشاره مركز«مفهوم . )2006:92
ي گر و حتي كيفيت اشاره هست مراتب اجتماعي نيز ها در سلسله جايگاه آنمعرف ، دهد مي

آن، اينجا/  (اين/  استفاده از ضماير اشارهبراي نمونه،  دهد. الشعاع قرار مي را تحت ايشان
 ها جز اين آنجا، اين زمان/ آن زمان) بر ميزان دوري و نزديكي ما از اشيا، افراد، مواضع و

در ارجاع به وضعيت  ؛ چنانكهيابند مياين ضماير كاركردي استعاري بسا  و چه دارددلالت 
(استادمحمد،  »رنج و شكنج سپنج« درنمايشنامةخورد.  مي  چشم بهوگو  طرفين گفت اجتماعي

به ارتباط اجتماعي او با گوينده  هاي مختلفي خطاب شده است كه  گونه ) شخصيت زن به1390
  ):1جدول شود (ر.ك. مربوط مي

  

 
48 ه  مقال در  ه.  ب مرجع  هي  واژ لمهيجاي  طب، ك اميت آن ذكرشده كه در تناسب با» يابگفته«يمخا ه تم مه ب ين كل ام، ا ابه پرهيز از  نظور  نجا به م اي در  دارد.  قلب شد.» مخاطب«متن قرار   49

. Deictic Center  
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  »سپنج رنج وشكن«هاي اشارتگري اجتماعي در نمايشنامة  نمونه 1جدول 
Table 1. Some Instances of Social Diexis Occured in “Hovel of Trauma&Agony” 

  

  صفحه  نمونه  ي اجتماعيگرها اشاره

خطاب زن با نام كوچك و ضمير 
شخص مفرد نشان از صميميت ميان  دوم

  پسر و زن دارد

 تو جواهري ... آخه اصلاً به كارت و ... فرخندهپسر: 
خوره كه مثلاً بريم خواستگاري و بله  كس من ميع

  ... برون
439  

خطاب زن بانام خانوادگي و ضميردوم 
شخص جمع نشان از رسميت ميان مرد و  

  زن دارد

ودوروزه  ماه ست سهرخانم دارابي، با امروز دمرد: 
  443  ن ...كش يم بنده انتظار كه مدارك شما دارن روي ميز

  

گذارد  يتأثير مديد  و درنتيجه، تعيين زاويه اشاره، بر نحوة تفسير عبارات اشاره ركزم
)McIntyre, 2006: 93هيچ كلامي زن ) متنالبته در كل  ). در دو نمونة بالا (و

از  ديگر مرحلةكه كاركرد تغيير صحنه براي ورود به  »حالا«(جز ذكر واژة آورد  نمي زبان به
كنند، خواننده  ميرا خطاب  ويهايي كه  از خلال گفتار شخصيت ،حال زندگي او را دارد) بااين
  .شود (مخاطب) با او آشنا مي

 »50اشارتگري غيرحضوري«) اصطلاح 2002( يشناخت يشعرشناس كتاب درول  استاك
هاي فاقد كلام  شخصيتديد  توان زاويه ميگيرد كه  كارمي بهبراي تبيين اين نوع اشارتگري  را

-Stokwell, 2002: 43(برد  ها پي يتشخصي جاري ميان ها نسبتكرد يا به  درك و كنش را

، گيري از همين نوع اشارتگري با بهره )1382پور،  (مندني »عدن شكن حلزون« داستان . در)44
ديد  زاويهطور ضمني از  ، و بهروايات پيرزن و پيرمرد معرفي طي )پسر( شخصيت غايب

  د: شو شخصي برخوردار مي
    

 
50

. Deictic Proj ection 
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شكن عدن براساس  ديد شخصيت غايب از خلال اشارات غيرحضوري در حلزون ترسيم زاويه  2جدول
  ول  الگوي استاك

Table 2. Constructing Absent Character's POV by Means of Deictic Projection, in 

“Snail Cracker” based on Stockwell Model  
  

  صفحه  نمونه  اشارتگري غيرحضوري

ديد پسر  ترسيم زاويه در جهت
  عنوان فردي ترسان به

 چون، كند پايين نمي پرت بلندي آن از را خودش من پسر پيرزن: ...

 دانم مي  …ترسيد مي چي از من پسر دانم هستم، مي مادرش من

  ... ترسيد مي بلندي از پسرم زياد چقدر

3  

پسر ديد  درجهت ترسيم زاويه
  يك قهرمان عنوان به

 چه تومن دارم تو نداري.  كه يراز. آن ترسيد مي نگو همه پيرمرد: اين

ه؟ يك مردي مثل من دبو گرفتار جهنمي چه توي او كه داني مي
 كارطور ديگري  خ آدم يكخون، م و آتش وسطتواند بفهمد  مي

 كه بوده محاصره يقين خبردارم پسرم وسط چه آتشي من. كند مي

  ... پريده

  همان

  
كه جهت  گيرد اشاره صورت مي مركز پيرزن، انتقال و نقل سخنان پيرمرد در اين نمونه با

زوج پير القاي  51هاي فرافكني عبارتي ؛ بهغايب است فردسوي  به، حاضراشخاص آن از 
  . پسر را در پي دارد ديد  زاويه
  

   هاي اشاره . ميدان4- 2
ها يا روايت، حول يك مركز اشاره باشد، يك  اظهارات شخصيت كه يزمانول  زعم استاك به
) هر 1995(53گلبريتازسويي،  ).Stockwell, 2002: 47(آيد  وجودمي به 52»اشاره  ميدان«

 اند گرفته اشاره قرارز پيرامون يك مرككه  داند شامل چند ميدان اشاره مي را روايت داستاني
)McIntyre, 2006: 99((نمايشي) داستاني با متنهنگام رويارويي مخاطب  رو، . ازاين ،
 متعلق بهــ  دريافت اشارات غيرحضوري و قادر به كند اتخاذ ميموضعي شناختي «

  ). Ibid( »دشو حاضر مي رهگذر افراداز ـ ـ بشخصيت غاي
واژة  درپي پي، شخصيت زن با ذكر »سپنج رنج وشكنج«ي اول از نمايشنامة تابلودر 

دهد و مخاطب را با ميدان اشارة جديدي  را تغيير مي زمان و مكان (بافت)، فضا »حالا«
زن،  ها هستند. و جر اين ترتيب: مادر، پدر، پسرجوان ها به كند كه مراكز اشارة آن رو مي روبه

 
51 . Proj ections 52

. Deictic Field s  53

. Galbraith  
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شخصيت ايشان، از مجراي كلام  ،حال بااين ؛كند يك از اين افراد دخالتي نمي يچگويي ه در تك
به عبارتي، سايرين، با اشارات مستقيم خود  شود. به ترسيم مي اوتماعي فردي و جايگاه اج

بر بيان  افزون ،پدر و مادر هاي دهند. نقش جاي خود در مركز اشاره قرار مي ، وي را بهزن
  دارند:فرايند تربيت او نيز  ديد فرزند در زاويهتعيين و هدايت ديد خود، سعي در  زاويه
  

  »رنج وشكنج سپنج «ها و مركز اشاره از خلال كلام در نمايشنامة  ترسيم ميدان  3جدول
Table 3. Forming Diectic Fields and Center Through Dramatic Utterances in “Hovel 

of Trauma&Agony”	 	
 

ترسيم ميدان و مركز اشارة زن 

  :عنوان هب

  صفحه  نمونه

  
  كودك

 كشه وايساده، داره خرناسه ميسر و دوگوش تو كوچه  يهمادر: 
فرخنده سر و دوگوش اوني كه به شما گفته  ... نخير آقاي يه

تربيتا كه اينجا  دختر بي ة... خون تربيته تربيته، خودش بي بي
فرخنده است، فرخنده هم اصلاً و ابداً نگفته  ة... اينجا خون نيست

  ... خوام برم تو كوچه مي

438  

  
  جوان يدختر

چيزي زد پس كلة من و گفتم: باشه، مردم چي  كه يه برفرضپدر: 
پرسي بهت  ده؟....حالا اگه از من مي تو كي مي گن؟ جواب دايي مي
 گم نه. مي دفعه يك صد دفعه ديگه هم بپرسي صدو ... گم نه مي

  ... همين

439  

  

  54اشاره  انتقال.  4- 3

 مخاطبينكه ااستوار است؛ مخاطب از روايت  ية روند دريافتبر پااشاره  اساس رهيافت انتقال 
آن  ةكه گويي خود درحال تجرب  ييتاجا ؛كند عميقاً در جهان روايي فرض مي خود را چگونه

خواننده غالباً در جهاني روايي،  ،)1995( 55سگالبه عقيدة ). McIntyre, 2006: 92( رويدادهاست
رساند  ) به انجام ميديد آن موضع (زاويهكند و قرائت خود را از خلال  اتخاذ مي شناختموضعي 

)McIntyre, 2006: 92.( انتقال طوري، بافتار متن دركعنوان موضعي براي  اشاره، به مركز 
ذهن خواننده قادر است ازطريق «، درواقع كند. خود را در بافتاري ديگر حس ميد كه مخاطب ياب مي

عدل  (شيرازي» تغيير مركز اشاره را تجربه نمايدترتيب  متن ادبي به پس يا پيش حركت كند و بدين

 
54. Deictic Shifting 55

. Segal 
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ول  ستاكگيرد. ا )؛ بنابراين، مخاطب در معرض زواياي ديد متعددي قرار مي74: 1392و ساساني، 
  كارمي برد را به 57و گردانه 56روانهاصطلاحات  در اشاره به اين رفت و بازگشت (مجازي)

 )Ibid: 99 (اشارة قبلي  ميدان بازگشت به، و اشارة تازه  ميدان بهشدن  روانهبه معني  ترتيب، كه به 
 هكتوان موازي با آخرين گردانه دانست  نخستين روانه را مي ،لو به عقيدة استاك .است (گردانه)
   .جهان داستانيو جهان واقعي مخاطب ميان  وبرگشت اند از رفت عبارت

سخن  به يك دختر فرزندشعلاقة كه پيرزن از  زماني، »عدن شكن حلزون« در داستان
ترتيب به پيرزن، پسر،  دهد كه به هاي اشاره رخ مي / گردانة متوالي ميان ميدانروانهگويد،  مي

  ):1382:20پور،  راوي و پيرزن تعلق دارد (مندني
  

  ول براساس الگوي استاك »عدن شكن حلزون«اشاره (روانه/ گردانه) در  هايي از انتقال نمونه. 4جدول
Table 4. Some Instances of PUSH&POP in“Snail Cracker” Based on Stockwell 

Model   
 

  ترسيم ميدان اشاره  روانه/گردانه

  تو بگوييم.   بهها  خواستيم يكي از همين شب ميپيرزن:   1روانه
ي تو صبح اول هرروز پيرزن: ... قبلاهًا [پسر] از چند مورد... تقاضا كرده بود ... تا  اين دختر كه  2روانه

  ... زند مي لبخند هشآسانسور ب
 كار ترميم به كه شد نمي درست اي حلقه اما ؛بود داده گير بافتني يلم به را رنگي كرم اموايك  1گردانه

 .بيايد سوراخ

  شد ... مي سرخ گفت مي [پسر] برايم پيرزن: وقتي  1روانه

  

توسط  ،اشاره هاي ميدانسازوكار دريافت فهم اين دو اصطلاح براي  گرچه ،اينتاير زعم مك هب
 شود ميها واقف  ميدان به وجود اين زمان همح اينكه چگونه مخاطب توضيدر مدند،مخاطب كارآ

 58»چارچوب بافتاري«رهيافت ، براي اصلاح اين نقص او). McIntyre, 2006: 111(هستند نارسا 
عبارت است . چارچوب بافتاري ه بودبدان توجه كرد) 1997( 59ايمات بار كه نخستين مطرح كرد را

 فضا و گرايش حاكم بر آن را ترسيم كه متن اردر بافت جاري ها و اطلاعات مجموعة انگارهاز 
  باشد  متن يتتمام يا بافتاري جاري درو ، گذرا واپيزوديك هاي  شامل بافت تواند متن مي؛ دكن مي

)Ibid: 112-113 .( ،دعا ا اشاره انتقال رهيافتآنچه دربرخلاف ، مخاطببراساس اين ديدگاه

 
ه50و49 ب اترتيب . روانه و گردانه  نهاده ان پ يبرابر واژگ براي  دگان  نگارن ادي  يشنه PUSHوPOP "باشندمي  واييبرگشت"و  "رواييرفت. دل "ر معا يز  ين دو با مفاهيم ن ان خلط ا ون امك اسبي هستند اما چ هاي من Flash backوFlash forward ه  نيز ب دارد و  ان دو وجود  وهش هم پژ ين  در ا يت اختصار،  ور رعا نخستمنظ ه مورد  يب ارگرفته م شوند.ك  

 58
. Contex tual Frame Theory 59
. Em mott 
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 باشود؛ بلكه  نمي منتقلبراي درك ماوقع روايي يا نمايشي از ميداني به ميدان ديگر شود،  مي
شود، فرايندهاي  متمركز مي ي ويژهاربافتبر اطلاعات مربوط به بافتارهاي مختلف، بر  وقوف

بر بافتاري ويژه  تمركز ).Ibid: 113( گذراند ازسرميرا  61»سازي زمينه پيش«و  60»مقيدسازي«
حاضر در متن (مقيدسازي)،  هاي و موقعيت، ضمن مقيدشدن به افراد بدين معناست كه آن بافتار

سازي معطوف  زمينه پيش ي،عبارت بهگيرد؛  مي قرار سازي) زمينه مخاطب (پيشزمينة توجه  در پيش
هايي از فرايند مزبور در  نمونه؛ متن استبافتار ها و  شخصيتبه مخاطب و مقيدسازي معطوف به 

  :) يافتني است15- 16: 1382پور،  (مندني »عدن شكن حلزون«داستان 
  

  براساس الگوي ايمات  »شكن عدن حلزون«يژه در وفرايند تمركز بر بافتار .  5جدول
Table 5. The Process of Focusing on Contextual Frame in “Snail Cracker” Based on 

Emmott Model  
 

  وقوف مخاطب بر ديگر بافتها  سازي زمينه پيش  مقيدسازي  نمونه

اـدش  كـش چ بـا  پيرمـرد:   دمه بـو داد ي
  .نشوند له كه بشكند را ها تپوس طوري

گذشته/ پيرمرد و 
  پسر

) اكنون/زوج پير/ مرور 1(  *آموزش پيرمرد به پسر
  خاطرات

با  را [پيرمرد] پوستة حلزون
  داد فشار خاصي حالت به ها انگشت

**فشردن پوستة حلزون   اكنون/ پيرمرد
  دست پيرمرد به

)2):(1* +(  

قوت  هايم انگشت ها كه وقت آن خودم
  ...طوري اين داشتند

هاي  ***قوت انگشت  گذشته/ پيرمرد
  پيرمرد

)3):(2**+(  

خاموش  كاج هاي چراغ رعشة نور
  شد

  )+***3):(4(  ها **** خاموشي چراغ  اكنون/ زوج پير

 صدفه كشيد نقشه گفت ميپيرمرد: 

 :گفتم مي...  بشكند را ها همة حلزون
 خودش براي موجودي هرر! پس نببي

  دباش داشته...زرهي يك بايد

گذشته/ پيرمرد و 
  پسر

  )+****4):(5(  *****پند پيرمرد به پسر

 مزاحم . يكگير پيغام روي رفت تلفن

  ... جهودهاي كثيف كه داد مي. فحش بود
  )+*****5):(6(  گير ******پيغام  اكنون/ زوج پير

 طبيعت از مرد بودم داده يادش پيرمرد:

  هگير مي درس اساسي چيزهاي خيلي
گذشته/ پيرمرد و 

  پسر
*******پند پيرمرد به 

  پسر
)7):(6******+(  

 

 

 
60. Bind ing  61

. Prim ing 
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مرد با نقل خاطرات خود، بافتار موردتوجه آيد، پير برمي 5از جدول شمارة چنانكه 
 گزارش( (خاطرات پيرمرد) و اكنون مخاطب ميان گذشته آنكه يب؛ دهد مخاطب را تغيير مي

همچنين . شود ميواقف ارهاي مختلف بافتطور تصاعدي به  باشد، به بازگشت و دررفت )راوي
 شخصيت مقابلازسوي زن،  »حالا« واژةبا هربار ذكر » شكنج و رنج سپنج« ةدر نمايشنام

و زن مقيد  خودد، صحنه را به گير مي دبه خوبرحسب نقش جديدي كه  دهد و مينقش ييرتغ
درنتيجه، مخاطب با قرارگرفتن دهد.  اي قرار مي زمينة تازه مخاطب را در معرض پيشكند،  مي

  يابد. ديد ادراكي جديدي از زن دست مي در بافتار تازه، به زاويه
، فرايند اشاره انتقال سازي در رهيافت زمينه اينتاير با اعمال تعابير مقيدسازي و پيش مك

مخاطب  كه كند تبيين مي صورت بديندرك و دريافت مخاطب با جهان داستاني را رويارويي، 
با جهان داستاني) مقيد به بافت جاري در جهان واقعي  رويارويي وزمره (پيش ازر در زندگي

وي با جهان داستاني،  روياروييدر هنگام آنكه  ؛ حالزمينة توجه او قرار دارد است كه در پيش
ة توجه زمين اشارة جهان داستاني در پيش هاي دانزمينه قرارگرفته، مي اشارة او در پس ميدان

اشارة  هاي دانصورت نگيرد، مي روياروييشود. چنانچه هيچ انقطاعي در اين  متجلي مي او
غالب  ــ كه متعلق به زندگي روزمرة وي هستــ  فرض مخاطب متن بر ميدان اشارة پيش

با وقوع اختلال در فرايند شود و  ميجا  هجاب ها دانمخاطب ميان اين مي. بنابراين، ندوش مي
 تاشود  به جهان واقعي مقيد مي ارج، وخوانش، يا با پايان اين فرايند، از ميادين مزبور خ

ا ب رويارويي). در McIntyre, 2006: 117( گيرد زمينه قرار  در پيش دوبارهمحيط زندگي او 
  گذرانيم. مي همين فرايند را ازسر» وشكنج رنج سپنج«و » نشكن عد حلزون«چون  آثاري
  

  هاي ممكن داستاني يا نمايشي . جهان5
- 1646( 62بار لايبنيتس نخستين ،)Bussmann, 2007: 924( يشناس فرهنگ زبان نقل از  به

هاي محتملي كه  وضعيت عبارت است از كه كاربرد بهرا  63ممكنهاي  جهاناصطلاح  م) 1716
اين اصطلاح در الگوهاي معناشناختي،  .جاي وضعيت موجود، برقرار باشند توانستند به مي

شود كه متن در برابر  هاي محتملي اطلاق مي يابد و در متون ادبي، به افق ميكاركردي استعاري 
است كه منطق حاكم اي  كارگيري عناصر خلاقه هامستلزم به گشايد.  گشايش اين افق خواننده مي

گذارند. آفرينش جهان داستاني و عرضة آن از خلال زواياي  واقعي را پشت سر مي جهان بر
 

62
. Gottfried Wilhelm  Leibniz 63
. Possible Worlds  
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متون كلاسيك، تمام  كند. در ديد را روشن مي ديد متعدد، ارتباط رهيافت مزبور با بحث زاويه
 ،متعارف)نا ( آنكه متون غيركلاسيك حال ند؛برخوردار منسجماز منطقي  ،روابط حاكم بر متن

مدرن، اين  يشينماو ويژه در متون روايي  . بههستندحقيقتي يگانه  براي القاي فاقد لحن متقن
بلكه به  ،كه نه به يك جهانشود  مستحيل ميصداهايي  صداي واحد و مسلط، در خرده

مدرن از قيدهايي چون شايد، انگار،  روايي د. اشباع متوننهاي ممكن ناهمگون تعلق دار جهان
ي يك جهان جا بهي ممكن ها جهانكه دلالت بر تعدد  عاستمداين  شاهدي بر ها اين  جز مالاً واحت

ا ــ ضريب صحت قضايا ر«داند كه  را چارچوبي مي جهان ممكن )1997( نويسم. مطلق دارد
). McIntyre, 2006: 124(» كند تعيين مي يا نه ــ دارند مصداق واقعي جهان در ينكهاز ا بركنار

 جهانبراي درك  است، پس دربرگرفتهبافتي است كه آن را بسته به ، واحقيقت بنابراين،
؛ جهان واقعي، گسترش دهيم يودكذب را وراي ق صدق و مان ازهاي انگاشت داستاني بايد پيش

تنها به متني خاص، بلكه به بافت  ية جهان متن چارچوبي گفتماني است كه توجه آن نهنظر«
-8، :1393(گلفام و همكاران، » گذارد، نيز هست يمبر توليد و پذيرش آن تأثير  كه  آنپيرامون 

  ).192(همان: » شامل اطلاعات لازم براي تشكيل بافت داستاني است«) و 187
ها  متن و شخصيت حاكم بر (هاي)گفتمان دو سطحجهان متن را در  )1991( رايان

 و رنج سپنج«و نمايشنامة » عدن شكن لزونح«ي كرد  كه با ذكر مصاديقي از داستان بند طبقه
  شوند: ارائه مي 7و  6 هاي در جدول» شكنج
  

  هاي ممكن در سطح گفتمان(هاي) متن انواع جهان  6جدول
Table 6. Typology of Possible Worlds in Terms of Discursses of the Text   

  
  

  »وشكنج رنج سپنج«  »عدن شكن حلزون«  هاي ممكن انواع جهان

جهان « معادل :64متن ارجاعي جهان
ر گفتمان حاكم بر زندگي د» واقعي

   .روزمره

زندگي زوجي پير كه در حسرت 
گو  و فرزند گفت دادن دست از

  كنند. مي

سرگذشت يك زن از كودكي تا 
  مرگ.

هاي  جهان :65هاي ممكن ديگرگونه جهان
به و وابسته  پيرامون جهان ارجاعي

 ها آن، كه تباين داستاني اشخاصذهنيت 
  انجامد. پيرنگ مي شبرديپبه 

اختلاف  زوج پير ريشه در مغايرت 
  ها دارد هاي ممكن آن جهان

ها به زن با لحن  شخصيت خطاب
بر تعارض   دلالت .و فرمان سرزنش،

هاي  هاي ممكن زن و جهان جهان
  ديگرگونه دارد.

 
64. Textual Reference World 65

. Alternative Possible Worlds 
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    6ادامة جدول
  

  »وشكنج رنج سپنج«  »عدن شكن حلزون«  هاي ممكن انواع جهان

كه يك متن از  تصويري: 66كيهان متن
و جهان ارجاعي  كند ترسيم مي تيواقع

  .67دهد را در مركز خود قرارمي

ــم   ــق ه ــت ازطري ــو واقعي ــيني  هج نش
عناصر ناهمگون، مانند لزوم پرداخـت  
ماليات، تكريم قهرمان، افشـاي تـرس،   

  ها. اين  ابراز عشق و جز 

در  كه ييها تيشخصسازي از  تيپ
ي يك زن اهميتي عمده دارند زندگ

ترسيم وضعيت رايج  منظور به(
  زنان).

 ي: تحقق جهان ارجاع68متن يجهان واقع
ها، رويدادها و   (شامل كنشمتن
  وگوها) گفت

هرآنچه زوج پير با هدف تأثيرگذاري 
  . آورند يمبر يكديگر به زبان 

لحني كه هر فرد در برابر زن به 
واقعي زن گيرد، وضعيت  خود مي

  بخشد. در جهان متن را تجسم مي

  

  ها  هاي ممكن در سطح شخصيت انواع جهان  7جدول
Table 7. Typology of Possible Worlds in Terms of Characters 

  

  »شكنج و رنج سپنج« از ييها نمونه  »عدن شكنحلزون« از ييها نمونه  هاي ممكن انواع جهان

و  69هاي معلومات جهان

  70باورها

پيرمرد: پسري كه من ساختم، از هيچي 
  )3: 1382پور،  ترسيد (مندني نمي

ترسيد  برديش جنگل، مي پيرزن: او وقتي مي
  )4(همان: 

 تو كنكور اول شدم ... من بگي، اومدي استاد:

: 1390تونم ادامه بدم (استادمحمد،  نمي ولي
444.(  

 سالة دولت، شوهردوم: تو همين برنامة پنج

  ).446شه (همان:  ميخاك تهرون طلا 
افق انتظارات برآمده از 

  71هاي معلومات جهان

دهم ...  مي من كه ها! با مالياتي لامصبپيرمرد: 
  ).21(همان:  بهِم را بدهيد، جنازة پسرم لااقل

كارمند: از بنده مهلت خواستيد ... امروز كه 
خوام افتخار انجام شرط تأهل رو به  مي

  ).443- 444بنده عنايت كنيد (همان: 
هاي بايدها و  جهان

  72نبايدها

خواهي پسرمان حقير  پيرمرد: براي چي مي
او ي باور كند، گريدباشد. اگر تو انكارش كني 

  ).18يك قهرمان (همان:  مثل

گه هنوز كه ايران  شوهر اول: مامان مي
  ).441هستين نبايد بچه بياد(همان: 

قدر خوب بود ...  ينااو كه  نكردند فكر چرا پيرمرد:  73ها هاي خواسته جهان
  ).14چرا استثنائاً بهش رحم نكردند (همان: 

شوهر دوم: بذار من اسم تو رو از اين 
در اختيار  قد تماماونوقت  بگيرم طلا شمش

  ).446شما هستم (همان: 
يا  74هاي مطلوبجهان

  آرماني

پيرزن: ... وگرنه حالا يك مرد موفق بود. يك 
اگر ...  عمر بكندجاي مهم بود كه صدسال هم 

  ).22- 23بود بشود يك خلبان (همان: توانسته

شوهر دوم: ... بايد [به هدفت] برسي. 
درس خوندي، مدركي  دو سالبيست و 

گرفتي كه رو سنگ بذاري ... پودرش 
  ).446كنه (همان:  مي

 
66

. Text Universe  67 اد برابرنه ان".  براي  "كيه Universe ين  يسي، بد نگل ان ا در زب يشنهاد شد كه  خدليل پ فرا واژه، فضايي  تر از اين  World ه "جهان"يا   يرا ب ادر م متب .كندذهن   68

. Textual Actual W orld 69. Knowledge W orlds 70
 . Beliefs  71
. Prospective Extension s of Know ledge Worlds 72
. Obligation W orlds 73. Wish W orlds 74
. Intention Worlds  
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هاي افراد  هاي حاضر، جهان هاي ممكن شخصيت بر جهان ، افزونشده مطرحهاي  نمونه
هاي  اختلاف زوج پير ريشه در برداشت» عدن شكن حلزون«دهند. در  دست مي غايب را نيزبه

، هر شخصيت با ابراز »شكنج و رنج سپنج«هاي ممكن پسر دارد. در  مغاير ايشان از جهان
هاي شخصي است كه اين  ن زن در جهت خواستهاي ممكن خود در پي متقاعدكرد جهان

هاي چندگانه را در يك  طوركلي، رابطة جهان هاي زن دارد. به بر ديگربودگي جهان خود، دلالت
  ). 3توان با يك صورت فلكي مقايسه ك(تصوير  متن، مي

  
  كيهان متن                                                  

  
  
  
  
 

 

  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

 )McIntyre, 2006: 127هاي ممكن رايان ( در الگوي جهانمتن روايي  نظام  3ر تصوي

Figure 3. Primary Narrative System in Ryan’s Typology of Possible Worlds 

(McIntyre, 2006: 127) 
  

متن/ واقعي جهان  
 جهان ارجاعي متن

 

جهان ممكن 
 ديگرگونه

جهان ممكن 
 ديگرگونه

 

جهان ممكن 
 ديگرگونه

 

جهان ممكن 
 ديگرگونه

 

جهان ممكن 
  ديگرگونه
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هاي ممكن  گردند (جهان هاي خيالين: وراي اقماري كه حول جهان واقعي متن مي كيهان
هاست. دليل  شخصيت  پردازي هاي خيالين شامل اوهام، رؤياها و خيال ديگرگونه) كيهان

ز وسعت دامنة اوهام و رؤياها دارند كه در ها، نشان ا تربودن هرچه بيشتر اين كيهان فراخ
ها را همواره  مقايسه با رويدادهاي واقعي از تداوم بيشتري برخوردارند و شخصيت

دهند؛ هرشخص در مركز كيهان خيالين خود قرار دارد؛ اين كيهان شامل  الشعاع قرار مي تحت
به اشخاص حاضر در هاي ممكن نامتجانس (متعلق  دست جهان يك قلمرو خيالين است كه به

كنند  ها روايت مي زعم رايان، هر داستاني كه شخصيت يده است. بهاحاطه گردكيهان خيالين) 
گويي يا تمهيداتي چون نمايش در نمايش] خلق يك كيهان خيالين درون جهان  [ضمن تك

 يشيو نما يداستان ةنموندو  در). McIntyre, 2006: 127دارد ( واقعي متن را درپي
 .دينما يمرخ  ها تيشخص ييگو تكمهم از خلال  نيا ،العهموردمط

  

   هاي ممكن اشاره و جهان هاي انتقال  . ادغام رهيافت6
. دارد اشارة متنوعي وجود هاي دانها، مي در جهان واقعي متن، بسته به تعداد شخصيت

هر جهان  همچنينانجامد.  ديد مي اشاره به تغيير زاويههاي  يدانمميان  جايي جابه ،ازسويي
. است ديد زاويهتعدد معني  خواهد داشت كه بهدربر تعدادي ميدان اشاره، ممكن ديگرگونه

خورد، هريك از  با جهان واقعي متن و اقمار آن به چشم مي دررابطه 3تصوير چنانكه در 
شود كه  مي شماري يهاي اشارة ب در يك كيهان خيالين شامل ميدان شده يههاي تعب جهان

؛ بنابراين، )Ibid:132-133( كند تفسير جهان موردنظر را از زواياي ديد متنوع ممكن مي
فت كه با نوعي همپوشاني يا ) هاي ممكن جهان واشاره  انتقالتوان ميان دو رهيافت مزبور ( مي

 كه با اي رهاشا  از انتقال است عبارتزعم رايان، جايگزيني  . بهفهم است قابل	»ينيگزيجا« انگارة
 الگويجايگزيني در ترتيب،  بدين ؛)Ibid: 134( شود از ميآغداستان ر مخاطب ب متمركزشدن

طي اين جايگزيني  خواننده. اشاره است انتقالِرهيافت در  »روانه« معادلهاي ممكن  جهان
براي اشارة مستتر درمتن هاي  يدانانتقال ميان م تاشود  خود ميجهان ملزم به ترك (روانه)، 
آيد، جايگزيني نيز كاركرد استعاري دارد  برمي طوركه از اصطلاح روانه گردد. همان او ممكن

 و فرض تدريجي ميدان اشارة پيش نزول باكه  دانسترا نوعي فعاليت ادراكي آن توان  و مي
 توان را ميانگارة جايگزيني  ،رو در روايت داستاني همراه است. ازاين مخاطبتشديد درگيري 
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، همچون اين باره نيز. نبايد فراموش كرد كه در دانستاشاره  انتقالِ رهيافتشدة  نة اصلاحگو
كه به  واقف است متعددي اشارةواحد به وجود مراكز  اشاره، مخاطب درآن انگارة انتقال

اشارة  هاي دانتواند شامل مي هر جهان ممكن مي« تعلق دارند. چندگانهممكن  هاي جهان
 ,McIntyre» (كند ديدي خاص فراهم مي متعددي باشد كه امكان تفسير آن جهان را از زاويه

 ،، قلمرو امور ممكنميهست يجهان داستان ريدرگكه  يمدت تا، ) به گفتة رايان139 :2006
، يبا جهان واقع يجهان داستان ينيگزي. جاكند يمجهان متن را احاطه  يا طورگسترده به

 ني. خواننده، همچون مسافر در اكند يم تيهدا احتمالو  تياز واقع ينينظام نو ا بهخواننده ر
ممكن  يها از جهان يفيبلكه ط د؛يآ ينائل م ينينو يواقع يايتنها به كشف دن ، نهديجد نظام

ممكن را از  يها كه حول آن در گردش هستند. چونان كه ما جهان كند يم تجربهرا  گرگونهيد
 جهان: كنند يم عمل نيچن زين يداستان يها هاني، ساكنان كميسنج يخود م يخلال عملكرد ذهن

 اصلاح شانيا ي، در آرزوهاشود يم منعكس ها آن يباورها و معلومات در شانيا يواقع
 يمجرا از ها آن. دهد يم يديجد تيخود را به واقع ي، جاها آن اوهام و اهايو در رؤ گردد يم 

، از باشد يگريد طور توانست يم اوضاعكه  شندياند يم نيبه ا خود، واقع خلاف تصورات
 اوضاع رييتغ يبرا يكه هنوز فرصت بندند يم ديام نيبر ا دل، شانيها ها و توطئه خلال نقشه

 يزيچ نيگزيخود را جا يشخص هاني، كدهند يكه از خود بروز م يوجود دارد و با عملكرد
 يمخاطب منزلت يدوم كه برا دست ياعتبار با تيكه عبارت است از نظام واقع كنند يم

  ). Ibid:134( سوم دارد دست
ها  تصويري كه در جهان ارجاعي متن، هريك از شخصيت ،»عدن شكن حلزون«در داستان 

را يك قهرمان معرفي  ، پسريابد؛ پيرمرد كاركردي چندگانه مي ،دهند دست مي از پسر به
بودن پسر در  قهرمانآرزوي : كند جهان آرزوهاي خود را ترسيم مي ،كار اين با كند و مي

پسر توسط عموم درآن، است كه  ينيز جهان پيرمردجهان مطلوب  ،ترتيب بدين انظار همگاني؛
يك مرد «توانسته  آنكه جهان مطلوب پيرزن جهاني است كه درآن پسر مي حال؛ شود تكريم مي

ازسويي  .)13 :1382پور،  (مندني »مهم و امن صدسال عمر كندموفق باشد و در يك جاي 
آنكه پيرزن به تقويت  حال؛ كند پيرمرد با مرور خاطرات، كيهان خيالين خود را ترسيم مي

هاي متنوع ازسوي مخاطب، با فرايند  ). دريافت اين جهان8(جدول پردازد متن مي واقعي جهان
  توضيح است: جايگزيني قابل
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  روند جايگزيني از خلال اظهارات ناهمسوي افراد حاضر در داستان  8جدول
  ).1382 پور، ي(مندن »عدن شكن حلزون«

Table 8. The Process of Recentering Through Heterogeneous Utterances in “Snail 

Cracker” (Mandanipour, 2003) 
  

  صفحه  ها اظهارات شخصيت

 دارد، خيلي جالب را هاي دانشمندها بچگي كنجكاوي كه پسركي .خواست مي خودش حتماًپيرمرد: 

  د.شو خيس مي ردش هايش، شكمش، چطور شاخك. ببيند صدفش بدون را حلزوني يك كه است
 كرد مي احساس متصل .شست مي را هايش دست تر بيش بار گشتيد، ده برمي كه شب پيرزن:

 تو .شست مي را هايش دست رفت مي پريد مي خواب از شب نصف .اند هايش لزج و چسبنده شده دست

  .نوچند هايش دست آمد مي نظرش به او برد، ولي مي خوابت مثل سنگ

  
  
15  

  توي آن ساختمان له شدند او تسليم نشد هزارها آدمپيرمرد: 
كارش  از پيش هفته دو بگويم، او بهت خواستم نمي .كني مي مجبورم كه هستش خودت تقصيرپيرزن: 

  .نداشت كار ساختمان آن توي اصلاًاخراج شد. 

  
21  

  كنم او قهرمان باشد ... تو دشمنش هستي، همين تو ... پيرمرد: هرچقدر من سعي مي
كلي  اش شكسته  يپاخندد ... پسربيچارة مرا روي آن  درد مي پيرزن: بهش گفته بودي مرد واقعي به

  راه برده بوديش.

  
22  

 ... شيشه خرده چشمم توي  ...گوشه اين همكارم نيست، اين منةگري صدايشدة پسر ...  صداي ضبط

 هرچي .آيد مي... گيرتان  آتش ام سينه تويم. بپر بايد  ...شود مي تمام دارد تحملم من  ...تركند مي

 كه  ...پنجره لبه اين هست باد صداي اين شنيدي؟ ... بهم جرئت  ...خواهد مي دلتان چيهرنداشتيد، 
  ...هوا توي پسرش كه دنيا توي، باشي بابايي تنها تو  ...توي هست چطوري بگويم برايت راه وسط

با! با سوزم مي خ... آ ... آ ... به را صدايم بفروشش حسابي نخوري، گران گول ارزان ... افتخارت
 برايت كه پرم مي حالا  ...حالا ... را تلفن نگويي اين اصلاً مامان به ... خندد مي دارد پسرت شنوي؟ مي

  ... بگويم

  
  

25-24 

  
ارائه  ها متعارضي كه شخصيت هاي چنانكه در نمونة فوق پيداست، مخاطب، ميان ديدگاه

، كند ي متنوع را جايگزين مييها ارعبارتي بافت به ياشود  جا مي طورمجازي جابه دهند، به مي
. هريك از دو فراموش كندگيرند،  زمينه قرار مي يي را كه در پسها بافتدر اين فرايند،  آنكه يب

 ،بخشد ودرنتيجه مي ديگرگونديدي  زاويهشخصيت غايب (پسر)، ، به با بيانات خودشخصيت 
هاي پيرمرد،  درنتيجة ديدگاه كند: ي متفاوت ترسيم ميا گونه ممكن پسر را به هاي جهان
 و »نددخ مي درد  به«باورهاي خود  ديد پسر، متعلق به يك قهرمان است كه در جهان زاويه
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اظهارات  در د.محقق شو پيرمرد كند تا جهان آرزوهاي از ساختمان پرت مي ، خود راآندرپي 
هاي ممكن خود خواستار  درجهان كه ديد مزبور به جوان خجولي تعلق دارد پيرزن، زاويه

تواند  نمياست،  مفلوجچون در جهان واقعي متن، فردي  اما ؛يك زندگي متعارف است گذران
 ديدي يك از دو زاويههرهاي پاياني داستان،  بخش تابرآورده كند آرزوهاي پيرزن را  جهان

حال تعليق  به(جهان واقعي متن)،  حقيقتخواني آن با  و همدهند  ز پسر ارائه ميزوج پير ا كه
خيالين پيرمرد ازطريق مرور  يافتن اهميت كيهان با فزوني. از آغاز تا ميانة داستان، آيد درمي
 درو  يابد مي شده، جهان واقعي متن اهميتي نازل  سپردن به صداهاي ضبط ت و گوشخاطرا

هاي  شدن به بخش با نزديك شود. برجسته ميديد پيرمرد  زاويهگيرد و  ميزمينه قرار پس
شدة ناهمگون، مخاطب پي به  انتهايي، از علاقة پيرمرد به تركيب اصوات و تصاوير ضبط

 پسر)شدة  ضبط(و صداي  تواند به اظهارات پيرمرد نمينابراين، برد؛ ب مي اوخاطري  پريشان
بند آخر، وقتي پيرمرد در جهت اثبات حرف خود، صداي پسر را  دربراين،  . افزونكند اعتماد

و اما هيچ، اصلاً هيچ حرفي، حتي يك كلمه هم نگفته بود «گفتة راوي:  اينكند،  پخش مي
و در شود  ميكيهان خيالين پيرمرد موجب فروريختن  )،25: 1382 پور، يمندن( »پسر...

ديدي  اعتباريافتن ديدگاه پيرزن و زاويه جهان واقعي متن با ترتيب، بدين زمينه قرار گيرد. پس
  شود. زمينه منتقل مي دهد، به پيش مي و از پسر ارائهاكه 

وايتي كه در مراد از تحليل اين نمونه، مطالعة يك روايت داستاني ازحيث نمايشي بود؛ ر
توان معادلي براي ديالوگ  وگوي پيرمرد و پيرزن را مي دهد. گفت آن، راوي صرفاً گزارش مي

صحنة نمايشي قلمداد  طورخاص بند پاياني) را همچون دستور (به نمايشي و اظهارات راوي
  كرد.

كه حلقة  شود يافت مي متعدديي ها صحنه »وشكنج رنج سپنج«همچنين در نمايشنامة 
ها حضور  اشارة شخصيت هاي ميدان(و در  دشو خطاب مي پيوستهها زني است كه  پيوند آن

مگر ذكر ــ آورد  دهد يا كلامي به زبان نمي يابد). گرچه زن هيچ كنشي از خود بروز نمي مي
 ــ كه مدخلي براي ورود به صحنة بعدي و تغيير شخصيت مقابل وي است »حالا«واژة 
هاي  كه به شخصيتــ ديگر  هاي اي به ميدان مخاطب با انتقال خود از ميدان اشاره ،حال بااين

شخصي واحد ها به  يابد كه خطاب مستقيم هريك از اين شخصيت درمي ــ مختلف تعلق دارند
و  ،زمينه در پس سخنگو آورد، شخصيت را بر زبان مي »حالا«است. هربار كه زن (زن) 
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با اظهارات خود،  افرادگيرد. اين  زمينه قرار مي كند، در پيش شخصيت بعدي كه آغاز سخن مي
 گفتارهاييدر  بخشند. هاي ممكن او تجسم مي ديد متعلق به زن را از خلال ترسيم جهان زاويه

را ها  هريك از شخصيتمخالفت با زن، فحواي كلام تر، از اين نمايشنامه ذكر شد،  كه پيش
ها و آرزوهاي زن با  خواستباورها، ان جهان اين خود از تعارض ميدهد،  تشكيل مي

ديد نامتجانس  صداي مخالف خود، زاويه يانب باكه هركدام،  آيد برمي ديگران هاي ممكن جهان
ديد پسر در نمونة  بخشد. خلق زاويه تصوير مي ازطريق اشارتگري غيرحضوري زن را

  كند. نيز همين فرايند را طي مي داستاني
  

  گيري نتيجه. 7
شناختي  زبانهاي   رهيافت كه دهند يمتحليل اظهارات اشخاص داستاني و نمايشي نشان 

افراد ديد  تشخيص زاويه درها  ممكن و جايگزيني اين جهان هاي اشاره، جهانهاي  دانيمانتقال 
كارآمد هستند. اتخاذ نظريات مزبور ديد تماشاگر  هدايت زاويه يجه،و درنت (حاضر يا غايب)

صورت گيرد. ) در داستان(معادل گزارش راوي   صحنه و دستور گفتارر دو سطح تواند د مي
انداز پيش روي شخصيت نيز هست كه نمود  ، ناظر بر چشمصحنه روايت مستتر در دستور

ديد مخاطب نيز براساس آنچه  يابد. بنابراين، زاويه هرچه بيشتر خود را در گفتارهاي وي مي
هاي  جهانجايگزيني  شود كه از مسيري هدايت مي كند، در شخصيت و صحنه عرضه مي

متن   هاي درون ها و بافت ميزان اهميت هريك از جهان بهآيد. اين جايگزيني  ممكن حاصل مي
زمينه  يا پس  زمينه طورتناوبي در پيش بهكه  وابسته استكنند ــ  ها ترسيم مي ــ كه شخصيت

ند. چنانچه در جهان داستاني موضوع سخن شو ديد را سبب مي تغيير زاويهگيرند و  مي قرار
آيد  مي دست بهاشارة غيرحضوري  فنبا  ويهاي ممكن  پيرامون شخصيت غايب باشد، جهان

، ديد حقيقي پسر ، زاويه»عدن شكن حلزون« درشود.  ديد شخصي برخوردار مي و از زاويه
. در گردد ين ميغالب شود، تعيدر جهان واقعي متن كدام شخصيت ديدگاه  اينكه  بسته به

زند كه معني غياب را به ذهن  ياز زن سر نم يگرچه هيچ كنش ،»سپنج رنج وشكنج«نمايشنامة 
 .كند وي را به مخاطب عرضه مي ديد ، زاويهديگرانگويي  هاي او در تك ، نقل ديدگاهكند متبادر 

و نيز توليد ديد مخاطب  بر كفايت زبان در هدايت زاويه ترتيب، فرض پژوهش حاضر مبني بدين
  شود.  هاي غايب در داستان يا نمايشنامه تصديق مي ديد و جهان شخصيت زاويه
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  ها نوشت يپ. 8

1. narrative 

2. point of view 

3. scenic point of view 

4. Daniel McIntyre 

5. Short 

6. Stockwell 

7. Ryan 

8. Deixis 

9. recentering 

10. possible worlds 

11. uspensky 

12. subjective  

13. objective 

14. Fowler 

15. Genette 

16. focalization 

17. narrator 

18. focalizer 

19. Chatman 

20. slant 

21. filter 

22. Simpson 

23. modality 

24. Leech 

25. discourse 

26. text 

27. encoding  

28. decoding 

29. discourse architecture 

30. guiding audience reaction 

31. Jacques Fontanille 

32. M. H. Freeman 

33. Semino 

34. Stanzel 

35. Edward Groff 

36. objectivity 

37. subjectivity 

38. subjective complexity 

 نمايش در ديد زاويه  مفهوم شناختي زبان ابعاد«ي  از مقاله ،هاي شرت برابرنهادهاي فارسي شاخص .39

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 lr

r.
m

od
ar

es
.a

c.
ir

 o
n 

20
25

-0
7-

13
 ]

 

                            24 / 29

https://lrr.modares.ac.ir/article-14-2279-fa.html


  1395)، آذر و دي 34(پياپي  5، شمارة 7دورة                                                                 جستارهاي زباني

 

263 

  است. شده  ) وام گرفته1390بختياري،  و (خليلي »فارسية چند نمايشنام در آن وتبيين
40. schema-oriented language 

41. value-laden language 

42. given versus new information 

43. Deixis 

44. representation of thought & perception 

45. psychological Sequencing 

46. presupposition 

47. Grice's co-operative principle 

آمده كه مناسب همان متن است. در اينجا » ياب گفته«جاي واژة مخاطب، كلمة  در مقالة مرجع به .48
  ر رفته است.منظور پرهيز از ابهام، واژة مخاطب به كا به

49. deictic center 

50. deictic projection 

51. projections 

52. deictic fields 

53. Galbraith 

54. deictic shifting 

55. Segal 

هستند.  popو  pushهاي  يشنهادي نگارندگان براي واژهپ يبرابرنهادهاترتيب  بهروانه و گردانه   .56
دو با  ون امكان خلط اينهاي مناسبي هستند؛ اما چ نيز معادل »روايي برگشت«و  »روايي رفت«

منظور رعايت اختصار، در اين پژوهش،  وجود دارد و نيز به flash forwardو  flashbackمفاهيم 
 كارگرفته شد. همان دو نمونة نخست به

 .56پانوشت ر. ك.   .57

 

58. contextual frame theory 

59. Emmott 

60. binding 

61. priming 

62. Gottfried Wilhelm Leibniz 

63. possible worlds 

64. textual reference world 

65. alternative possible worlds 

66. text universe 

در زبان انگليسي، اين واژه، فضايي  ؛ زيراپيشنهاد شد» كيهان« برابرنهاد، universe واژة براي  .٦٧
  .كند ذهن متبادر مي را به »جهان«يا  worldتر از  فراخ

68. textual actual world 

69. knowledge worlds 
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70. beliefs 

71. prospective extensions of knowledge worlds 

72. obligation worlds 

73. wish worlds 

74.  intention worlds 

 

  منابع. 9
 .1چ  .نمايشنامه) ة(مجموع كاش جاي آرميدن بودي اي ).1390( استادمحمد، محمود •

 تهران: قطره.

 داستان هاي ديد در شناسي زاويه نشانه). «1395اللهي ( طحان، زهرا و شهلا خليل جلالي •
). 29(پياپي  1. ش 7. ددوماهنامة جستارهاي زباني ».براساس نظرية ژاك فونتني  صلح

 .16-1فروردين و ارديبهشت. صص 

 و نمايش رد ديد زاويه مفهوم شناختي زبان ابعاد). «1390( بختياريبهروز  و خليلي، سحر •
. 45ش فصلنامة تخصصي تئاتر. ». فارسي  منتخبة مايشنامن  چند در آن تبيين

 .119- 138تابستان. صص 

ديد در درام و تببين آن در چند نمايشنامة منتخب فارسي.  زاويه). 1389خليلي، سحر ( •
 نامه كارشناسي ارشد. دانشكدة هنر و معماري. دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران پايان

 مركزي.

ديد در گفتمان با تحليلي  تحليل نقش زاويه). « 1391( شعيري، حميدرضا و مريم مصباحي •
. پاييز و 2ش. هاي ادب و زبان فرانسه پژوهش». رانده اثر بكت از داستان بيرون

  .31- 47زمستان. صص
شناسي شناختي و  ديدگاه از منظر زبان). «1392شيرازي عدل، مهرناز و فرهاد ساساني ( •

). 13(پياپي 1. ش4ددو ماهنامة جستارهاي زباني. ». اربرد آن در تحليل متن داستانيك
  .87- 65صص

ديد در داستان كوتاه  شناختي زاويه بررسي زبان). «1395علوي، فاطمه و همكاران ( •
 3. ش7. د دوماهنامة جستارهاي زباني ».براساس الگوي سيمپسون صراحت و قاطعيت

 .105- 87ريور. صص ). مرداد و شه31(پياپي 

كاربرد نظرية جهان متن در شناسايي عناصر سازندة ). «1393گلفام، ارسلان و همكاران ( •
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دوماهنامة ». متن روايي داستان شازده احتجاب؛ برمبناي رويكرد شعرشناسي شناختي

 .206 - 183). صص 21(پياپي 1. ش5دجستارهاي زباني. 

  .تهران: مركز .1چ  .ارآبي ماوراي بح ).1382( شهريار، پور مندني •

 شهر ملودي« سبك گفتارهاي نمايشي در تحليل). «1390( محمدجعفر، كناري يوسفيان •
. 16. ش4دنقد ادبي.  .»)يا گرهاي مكالمه بر نقش اشارت (با تكيه رادي اكبر اثر، باراني
 .149- 176صص 
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